
خانه دوست کجاست؟

گلایـه از بدگویـی و پشـت سرمـان حـرف زدن از 

سـوی فـردی کـه دوسـت می پنداشـتیم، تجربـه 

همـه ماسـت. گلایـه از اینکـه فلانـی کـه مدت هـا 

بـا او دوسـت بودیم، راه و رسـم هم سُـفر گی را به جا 

نیـاورده و نمک خـورده و نمکدان شکسـته اسـت. 

ایـن روزهـا یافتن دوسـتی کـه بـه راحتـی بتوانـی 

آنچـه کـه در دل داری را بدون نگرانـی با او در میان 

بگذاری به راسـتی سـخت شده اسـت. تفاوتی هم 

نمی کند که دهه شـصتی باشـی یا دهه هشتادی، 

فقـط نـوع نگـرش به دوسـتی در بیـن این نسـل ها 

متفـاوت اسـت، امـا نبـود دوسـتی همـدل نقطـه 

مشترک بیـن نسل هاسـت، به راسـتی چـرا امروز 

بـه جایـی رسـیده ایم کـه یافتن دوسـت بـه کالایی 

نایاب تبدیل شـده اسـت؟ شـاید دلیل این مسئله 

آگاه نبودن از تفاوت انواع دوستی هاست. 

ارسـطو می گوید که سه نوع دوستی داریم. 

دوستی براسـاس فایـده ای کـه دو نفـر بـه 

هـم می رسـانند ماننـد دو همکار یـا مدیر و 

کارمنـد، دوسـتی بر اسـاس لذت مشترک 

ماننـد دوسـتانی کـه بـا یکدیگـر بـه کافه یـا 

مراکز تفریحی می روند. دوسـتی بر اساس 

خوبی هـا و فضایـل مشترک. در ایـن نـوع 

دوستی دو طرف تلاش می کنند تا خوبی ها 

و فضایـل دیگـری را کشـف و تقویـت کننـد 

و آن هـا را بـا هـم بـه اشتراک بگذارنـد. دوسـتی 

بـر اسـاس خوبـی و فضیلـت مشترک، پایدارتـر و 

ماندگارتـر از دو نوع اول دوسـتی اسـت و این طور 

نیسـت کـه در صـورت نبود فایـده یا لذت مشترک 

از بیـن برود. برای دهه شـصتی ها دوسـت 

و رقیـب دو روی یـک سـکه اسـت. نسـلی 

کـه مجبـور بودنـد بـر سر نشستن در میـز 

و نیمکت هـا بـا دوستانشـان رقابـت کنند. 

نسـلی که به کنکور رسـیدند، متوجه شدند 

کـه گذشـت از سـد کنکـور یعنـی رقابـت بـا 

دوسـتان کودکـی. زمانی هم کـه وارد بازار 

کار شـدند، یافتن شـغل مناسـب و ارتقای 

شـغلی نیازمند رقابتی سخت میان رقبایی 

بـود کـه برخـی از آن هـا سـال ها کسـوت 

دوسـتی داشـتند. براسـاس تجربـه شـخصی ام 

برداشـت مـن ایـن اسـت کـه کمیابـی دوسـت 

دهه شـصتی ها را همیشـه تحت تأثیـر قـرار داده 

اسـت بـرای همین شـاید خیلـی از آن هـا هیچ گاه 

نتوانسـته اند به مرحله دوسـتی فضیلتمند برسند 

و در نهایـت دوستی هایشـان به گـپ زدن در محل 

کار یـا بیـرون رفتن بـا آن هـا محـدود شـده اسـت. 

دوسـتی دهه هفتادی و هشـتادی ها هم شـاید  بر 

اساس لذت مشترک و کافه گردی و لحظاتی با هم 

تفریـح کـردن خلاصه شـده اسـت. دوسـتی هایی 

کـه از همان ابتدا مهر موقـت و گذرا بودن را برخود 

دارنـد. از همیـن روسـت کـه چه دهـه شـصتی ها و 

چـه دهه هشـتادی ها این روزها بیـش از هر زمانی 

احسـاس تنهایـی می کننـد. حالا سـؤال خیلی ها 

ایـن اسـت که خانه دوسـت کجاسـت؟ دوسـتی که 

بتوانـد در رشـد فضائل و خوبی هایامن یاری مان 

کند نـه آنکه فقط به دنبال گـذران اوقات فراغتش 

بـا ما باشـد و نـه آنکـه ما را بـه چشـم رقیـب ببیند.
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 یادگارفیروزه فام آفرنده
درباره مهندس عباس آفرنده، طراح گنبد ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد به بهانه سالروز درگذشت او

625سـال پیـش وقتـی زائرهـا بـه حـرم مطهـر رضـوی 
می رسیدند و سر بالا می گرفتند تا از روی ادب سلام 
کننـد، همـه چیـز یـک گنبـد طلایـی سـاده بـود، امـا بعد 
از آنکـه بـه دل گوهرشـاد افتـاد یـک مسـجد بـا گنبـد 
فیـروزه ای در همسـایگی ایـوان طالی امـام رضـا)ع( 
بنـا کنـد، انـگار یـک تکـه از آسـمان، میهمـانِ بهشـتِ 
روی زمیـن شـده باشـد، همه چیـز جـور دیگـری زیبـا 
شـد. اولیـن کلنـگ را قوام الدیـن شـیرازی زمیـن زد تـا 
احـداث یکـی از فاخرتریـن مسـاجد دنیـای اسالم بـا 
مُهـرِ معمارباشـی عهـد تیموریـان آغـاز شـود. دو قـرن 
بیشتر گذشته بود که زمین لرزید. خشم زمین، آدم ها 
و بناهـای بسـیاری را وحشـت زده کـرد. در ایـن بیـن، 
مسـجد باشـکوه گوهرشـاد جـز صدماتـی مختصـر در 
ایوان مقصوره، آسیب جبران ناپذیر دیگری ندید که 
آن هم پس از سه چهار سال به دستور شاه سلیمان 
صفـوی و تبحـر شـجاع الدین، معمـار کاربلـد آن ایـام، 
مرمـت شـد. سـال 1291 با شـلیک توپخانـه روس هـا، 
یازده تـوپ بـه ایـوان مقصـوره و یازده گلولـه بـه گنبـد 
یخـی را بـه آسـیبی  مسـجد، صلابـت ایـن بنـای تار
یـج  جـدی دچـار کـرد، امـا طـی پنجـاه سـال به تدر
1339 به صلاحدیـد  ترمیـم شـد تـا اینکـه در سـال 
اداره کل باستان شناسی و اداره کل اوقاف به همت 
تولیت وقت که آن روزها از تولیت آستان قدس جدا 
بـود، نامـه ای بـه تهـران نوشـته شـد تـا بـه ایـن ترتیـب 
مراتـب درخواسـت بودجـه بـرای تجدیـد بنـای گنبـد و 
ایـوان فراهـم آیـد. هرچنـد از محـل موقوفـات مسـجد 
گوهرشـاد و اجـاره زمین هـای سـرده و سـعدآباد بـه 
کارمنـدان دولـت، عالوه بـر خدمـت بـه توسـعه شـهر، 
درآمد خوبی برای بازسازی فراهم می شد، اما از آن 
مهم تـر، انتخـاب معمـار چیره دسـتی بـود کـه سـوای 
خبرگـی در علـم عمـران، ارادت قلبـی و میـل باطنـی 
خـود بـرای خدمـت بـه آسـتان رضـوی را چاشـنی کار 
کند. پس چه کسی بهتر از »عباس آفرنده«، پسر حاج 
میـرزا محمـد کـه او نیـز زمانـی از معمـاران خـوش ذوق 
و ارادتمنـد آسـتان قـدس رضـوی بـود. عبـاس آفرنـده 
تمـام کودکـی اش بـه تماشـای فعالیت هـای عمرانـی 
پـدر در حـرم امـام رضـا)ع( گذشـته بـود. شـوق او بـه 
گار در دلـش جوانـه  هنـر معمـاری هـم از همـان روز

زد و در تمـام سـال هایی کـه بـه دبیرسـتان 
یاضیـات و  فیوضـات مشـهد می رفـت و ر
هندسـه را بـا اشـتیاق فرامی گرفـت، بـه رؤیـای 
مهندسـی فکـر می کـرد. پـس بی درنـگ رشـته 
راه و سـاختمان را بـرای تکمیـل تحصیالت 
کـرد و بـه دانشـکده فنـی  عالیـه انتخـاب 
تهـران رفـت. مـدرک کارشناسـی اش را هـم 
کـه گرفـت دانشـگاه اورگـن آمریـکا را مقصـد 
تـش قـرار داد و پـس  بعـدی ادامـه تحصیلا
ود بـه  از آنکـه مهارت هـای لازم بـرای ور

لا  کـرد، بـه ایـران برگشـت. حـا کسـب  عرصـه کار را 
سـال 1325 بود. عبـاس آفرنـده در تهـران، نخسـتین 
پروژه های جدی کارش را تجربه می کرد. کار اجرایی 
را از شرکت برق منطقه ای تهران شروع کرد، اما تنها 
دو سـال خدمـت در تهـران را تـاب آورد. پـس از آن 
به مشـهد برگشـت و به مدت شـش سـال به عنوان 
مهنـدس ناظـر در بانـک سـاختمانی مشـغول بـه کار 
شـد. سـپس بـه واحـد سـاختمان آموزش و پـرورش 
رفـت و هم زمـان در انسـتیتو تکنولـوژی نیـز تدریـس 
را دنبـال کـرد. هنگامی کـه تولیـت مسـجد گوهرشـاد 
در جسـت وجوی معمـار شایسـته ای بـرای انجـام 
پـروژه نوسـازی بـود، در کارنامـه کاری عبـاس آفرنـده، 

ی مشـهد و  ر ا د نـت شـهر و لیت معا مسـئو
یاسـت اداره نوسـازی و توسـعه و تعمیـر  ر
چشـم  بـه  نیـز  ن  سـا ا خر ی  ها سـه  ر مد
می خـورد. بـه ایـن ترتیـب عبـاس آفرنـده بـا 
حضور در مسـجد گوهرشـاد و بررسـی اولیه و 
ارزیابی های دقیق، نتیجه را اعلام کرد؛ چاره 
کار، برداشتن گنبد بزرگ و جایگزین کردن آن 
بـا یـک گنبـد بتنـی اسـت! پیشـنهاد مهنـدس 
آفرنـده، در ابتـدای امـر ناممکـن و دلهـره آور 
گـر دیواره هـای مسـجد  بـه نظـر می رسـید. ا
گر تخریـب بـه درسـتی  مقاومـت کافـی نداشـت؟ ا
گـر پایـداری بنـا بـا محاسـبات  صـورت نمی گرفـت؟ ا
اولیـه مطابقـت نداشـت؟ امـا مهنـدس آفرنـده بـا 
تخصص ویژه در بتن ریزی، اعتقاد داشت: برداشتن 
گنبد و بتنی کردن آن، سه هزار کیلو، معادل سه تُن، از 
وزن گنبـد کـم می کنـد و بـا ایـن سَبُک سـازی اصـل بنـا، 
خطر تخریب دیواره های آن به کلی رفع خواهد شد. 
پـس بـا محاسـبه، مدیریـت و نظـارت کامـل مهنـدس 
عبـاس آفرنـده، عملیـات تخریـب آغاز شـد. کاشـی ها 
یکـی پـس از دیگـری به تدریـج برداشـته و بـا رعایـت 

شـماره گذاری، بـرای نصـب مجـدد آمـاده شـد.
 برچیـدن گنبـد و نصـب گنبـد جدیـد از سـال 1340 تا 

1345 بـه طـول انجامیـد و در ایـن میـان مرحلـه 
یـزی در شـرایطی کـه هیـچ یـک از امکانـات  بتن ر
فنـی امـروزی مهیـا نبـود، تنهـا طـی سـه روز و دو شـب 
بـا سـه شـیفت کاری متوالـی صـورت گرفـت. کارگـران، 

بتن هـای تولیـدی را در نـاوه می ریختنـد.
 نـاوه، ظرف هـای چوبـی مخصوصـی بـود بـرای حمـل 
مصالح ساختمانی که بر دوش کارگران حمل می شد 
و رضارضا گویـان از پلکانـی بـه ارتفـاع سـی متر بـه بـالا 

هدایت می شد . 
بسـاط اسـتراحت و پذیرایـی از نیـروی کار هـم بـالای 
پشـت بـام مسـجد پهـن بـود و بـا خسـتگی یـک 
شـیفت، گـروه بعـدی شـروع بـه کار می کـرد. در نهایـت 
بـا بتن ریـزی گنبـد تـازه، 80درصـد از وزن گنبـد قدیمی 
از شانه های سالخورده ایوان برداشته شد و پس از 
نصب کاشـی ها، عملیات بازسـازی به پایان رسـید. 
چهارده سـال پـس از آنکـه عبـاس آفرنـده، عملیـات 
نوسـازی مسـجد گوهرشـاد را تمـام کـرد و بـا لبخنـدی 
از سـر شـوق و شـکر و رضایـت بـه گنبـد طالی امـام 
رضا)ع( سالم داد، بار دیگر به صحن و سـرای رضوی 
برگشت، اما این بار به قصد اقامتی ابدی در آستان 
مقـدس امـام رئـوف. مهنـدس آفرنـده خیلـی زود در 
سن پنجاه وپنج سالگی بر اثر نارسایی کلیوی از دنیا 
رفـت، امـا بناهـای به جـا مانـده از او کـه بـه امضـای 
آفرنـده اعتبـار گرفتـه بـود، نامـش را در زمـره خادمـان 

ارزنـده شـهر مشـهد جاودانـه کـرد.
زشـگاه تختـی، هنرسـتان فنـی   ایجـاد بناهـای ور
ن  سـتا بیر ، د ی کـز نـک ملـی مر ، با شـهید بهشـتی
ی  ها ن  سـتا ر یسـی و بیما نـه نخر خا ر ، کا حکمـت
ز  ا نو ی چشـم  هـا ر  گا د یا ز جملـه  ا یـا  ر آ و  ئـم  قا
 اوسـت کـه مایـه فخـر هنـر معمـاری معاصـر و شـهر 

زادگاهش شـد.

برای مطالعه گزارش شهرآرا 

از تخریـب و بازسـازی گنبـد 

مسـجد گوهـر شـاد، کـد را 

اسـکن کنیـد.
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دفترچه ای برای دل مشغولی ها
آن هایی که مهندس آفرنده را از نزدیک می شناختند 
او را نه فقط به شاهکار مرمت مسجد گوهرشاد، که 
به دغدغه های همیشگی اش در آموزش و پرورش 
نیز یاد می کردند. از روزهایی که پا به پای نظارت بر 
ساخت گنبد فیروزه ای، با آن دفترچه کوچک معروف 
توی جیبش، به ثبت احوال می رفت و حساب می کرد 
امسال چند دانش آموز در دبستان و دبیرستان 

خواهیم داشت. آن وقت با تطبیق آمار مدارس 
و کلاس های موجود، به دنبال تأسیس مدارس 
بیشتر برای تأمین نیازهای آتی شهر می افتاد. 
مدارس ساخته شده به امضای مهندس آفرنده از 
شمالی ترین نقطه خراسان بزرگ تا جنوبی ترین آن، 
نشانِ سال ها ممارست و شفقت در مسیر خدمت 
به آموزش و پروش و نسل آینده دانش آموزان است.
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................................................................هوا برسان نیل اندود مِشتی زمین برسان خون آلود دیبا
...........................................................که پنداری گُل اندر گِل سرشتی ز گِل بوی گلاب آید بِدانسان
دقیقی چار خصلت برگزیده ست.........................................................به گیتی از همه خوبی و زشتی
..........................................................می چون زنگ و کیش زردهشتی لب یاقوت رنگ و ناله چنگ

دقیقی

زمین و خلعت 

اردیبهشتی چکامه

خانه به وسعت »زمین« است
امـروز روز زمیـن اسـت. روزی بـرای اهمیـت و توجه بـه محیط 
زیسـت و زمینی که در آغوشـش جهانمان را سـاخته ایم. این روز 
بیـش از هر روز دیگـری و بیـش از هرچیـزی برایمان روز هشـدار 
اسـت تا حواسـمان بـه نظـم و اعتدالـش، بـه پاکـی و نظافتش 
باشد. تا آبی بیکران آب ها و آسـمانش را و سبزی پهناور طبیعت 

و جنگل هایـش را غبـار غم ننشـیند.

عکس:محمدحسن صلواتی/شهرآرا

عکس روز

جت برای عموم موجود است!

رئیـس سـازمان هواپیمایـی گفتـه اسـت: 

خریـد جت هـای خصوصـی بـرای عمـوم 

آزاد است. 

بـه میـان مـردم رفتیـم تـا نظرشـان را 

بدانیـم.

z یـک مغـز متفکـر کـه هنـوز از کشـور فـرار
نکـرده اسـت: بـه عمـوم مـردم توصیـه 
می کنـم قبـل از هـر پـرواز جعبه سـیاه 
کـه بعـدا دنبالـش   هواپیمـا رو بـردارن 

نگردند.
z یـک نفـر در صـف دوتایی هـا: یـک جـت بـرای

خـودم می خـوام. یـک جـت هـم بـرای داداشـم. 
خسـته شـدم از بـس راننـده اتوبـوس گفـت چـرا 

بـاز هـم مـن کارت نکشـیدی!
z بـه چـه حقـی رئیـس سـازمان : یـک منتقـد

م  ی عمـو ا بـر یـد جـت  یـی گفتـه خر پیما ا هو
ی  ا ه بـر د ا ز آ ن  و ی ا ی عمـو ا ا بـر ؟ چـر ه د ا ز آ
تـا هـا  عمو بیـن  تبعیـض  ؟  نـه مـن  ی   عمـو

 کی؟
z یـک متقاضـی نگـران: چـرا بـرای عمـوم مـردم

و  وبـه ر کمبـود هواپیمـا ر گـه بـا  آزاد کردیـن؟ ا
بشـیم کسـی هسـت هواپیمـای منجمـد برزیلـی 

وارد کنـه؟
z گه کارت سـوخت یـک آینده نگـر: ایـن جت هـا ا

و سـهمیه سـوخت هزاروپانصد تومنـی داره مـن 
می خـوام. وگرنـه بـا بنزیـن سـه هزار تومنـی اصلا 

و ابـدا نمی صرفـه بخـرم.
z ماشـین یـه دفعـه : یـک نگـران جـای پـارک

تـو کوچـه بـود، آینـه سـمت راسـتش کنـده شـد. 
می ترسم جت رو بذارم تو کوچه بهش بزنن بال 

سـمت راسـتش کنـده بشـه.

z یـک یارانه بگیـر متفکـر: لطفـا تمهیداتـی
اتخـاذ کنیـد کـه بشـود هواپیمـا را تحویـل 

بگیریـم و اقسـاط از روی یارانـه کـم بشـه.
z : ه نفر   شـش ه  د ا نـو خا سـت  پر سر

خواسـتم بپرسـم کسـانی کـه چهـار فرزنـد 
ج از نوبـت  زیـر شش سـال دارنـد خـار
تحویـل می گیرنـد؟ فقـط یـک کاری کنیـد 
کـه مثـل شیرخشـک هـر مـاه از مـاه قبـل 

گرون تـر نشـه.
z گـه احیانـا هواپیماتـون یـک صافـکار: ا

سـقوط کـرد یـا خـورد بـه کـوه، بیاریـدش پیـش 
من. گریسی و بدون رنگ مثل روز اول تولیدش 

تحویلتـون میـدم.
z یک آدم پرتوقع: شـهرداری لطفا چاله هوایی

رو صـاف کنـه کـه دو روز دیگـه سـوار هواپیمـای 
شخصی رفتیم تو آسمون، جلوبندی اش آسیب 

نبینه.
z پلیـس فتـا: روی لینک هـای دریافـت سـریع و

آسـان جـت کلیـک نکنیـد.
z گـه یـک بازیکـن تیـم ملـی: می شـه ایـن دفعـه ا

تـو مقدماتـی جام جهانـی بـا هنگ کنـگ بردیـم 
یـا مسـاوی کردیـم یـا دعـوا نکردیـم حواله واردات 

جـت دریافـت کنیـم؟
z یـک همسـایه: مـن بـرای پسـرم یـک هواپیمـا

خریدم ولی پسـرم اصلا دوسـت نداشـت. رفتیم 
بـه اسباب بازی فروشـی پـس دادیـم، جـاش یک 

دونـه ماشـین کوکـی خریدیـم.
z یـک متقاضـی لاسـتیک: چنـد ماهـه یک جفت

لاسـتیک ثبت نـام کـردم هنـوز نیومـده. میشـه 
مسـئولان قبـل از اینکـه بـه خاطـر فـروش جـت 
سرشـون شـلوغ بشـه اون جفـت لاسـتیک مـا رو 

بـدن؟
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رئیس سازمان هواپیمایی کشور:

 اکنون بسیاری از مردم از جت شخصی استفاده می کنند!
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نمایی از پشت مسجد گوهرشاد، دهه 70   خورشیدیتصاویری  از تخریب گنبد تاریخی مسجد گوهرشاد


